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حادثه ها

دستگیر ی جیب بر 
اتوبوس های بی آرتی

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از  �
دســتگیری جیب بر اتوبوس های بی آرتی و کشــف 
۵۰ فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ قاسم دستخال 
در توضیح این خبر بیان کرد: به دنبال شــکایت های 
شهروندان از سارقان جیب بر در اتوبوس های بی آرتی 
به ویژه محدوده میدان های انقلاب و فردوسی طرح 
شناســایی ســارقان با همکاری مأمــوران کلانتری 
انقلاب عملیاتی شد. وی با اشاره به اینکه کارآگاهان 
فردی را حین جیب بری در داخل اتوبوس مشــاهده 
کردند، افزود: عملیات دستگیری سارق آغاز و متهم 
که موفق شــده بود از اتوبوس خارج شــود پس از 
تعقیب و گریز کوتاهی دستگیر و تلفن همراه مسافر 
از وی کشــف شــد. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی 
تهــران ادامــه داد: متهم به ۵۰ فقــره جیب بری از 
مســافران اتوبوس های بی آرتــی در محدوده میدان 
انقلاب و فردوســی اعتراف کرد و کارآگاهان تاکنون 
۴۰ نفر از مال باختگان را شناسایی کرده اند. سرهنگ 
دستخال افزود: در بررسی سوابق متهم مشخص شد 

او تاکنون ۱۷ مرتبه تحمل کیفر داشته است.

مزاحم اینترنتی،
 پسرخاله از آب درآمد

مزاحــم اینترنتی که با تهدیــد از طریق پیامک و  �
شبکه های اجتماعی قصد برهم زدن زندگی مشترک 
یک زوج را داشــت، شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ 
فداییان، رئیس پلیس فتای استان سمنان، گفت: در پی 
وصول یک فقره پرونده از دادسرا با موضوع مزاحمت 
اینترنتی، رســیدگی پرونده در دستور کار قرار گرفت. 
وی ادامه داد: با ارائه مســتندات شاکی مشخص شد 
متهم با سوء اســتفاده از ضعف امنیتــی موجود در 
اکانت شــاکی، به آن دسترســی پیدا کرده و با ارسال 
پیام های جعلی از سایر کاربران کلاهبرداری می کند. 
سرهنگ فداییان افزود: براساس مستندات ارائه شده 
توسط شاکی و تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس 
فتا متهم که پسرخاله شــاکی بود و قصد برهم زدن 
زندگی این زوج را داشت، مورد شناسایی قرار گرفت. 
این مقام انتظامی استان ســمنان به کاربران توصیه 
کرد: براســاس قانون، مزاحمــت در فضای مجازی 
جــرم بوده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده 
اســت، از طرفی کاربران فضای مجازی آگاه باشند و 
از اشتراک گذاری تصاویر خصوصی در فضای مجازی 
خودداری کنند و به پیام های دریافتی از طریق پیامک 
یا شــبکه های اجتماعی که از منابع ناشناس برایشان 

ارسال می شود اعتماد نکنند.

ریزش مرگ بار برج مسکونی
 در نیجریه

در پی ریزش مرگ بار ساختمانی چندطبقه در  �
نیجریه، شــش نفر جان باخته و بیش از صد نفر 
دیگر نیز مفقود شــده اند. رئیس خدمات اورژانس 
شــهر لاگوس نیجریــه، اعلام کرد کــه در پی ریزش 
ســاختمان یک برج مســکونی و در حال ساخت در 
این شهر، دست کم شــش نفر جان خود را از دست 
دادند. بر اســاس گزارش مقامات محلی، امدادگران 
از اواخر روز دوشــنبه در تلاش برای جســت وجو و 
نجات بازمانــدگان احتمالی این حادثه هســتند. به 
گفته شــاهدان این حادثه، صد نفر پس از ریزش این 
ساختمان مســکونی لوکس و مرتفع مفقود شده و 
کارگران ســاختمانی زیر آوار این ساختمان محبوس 
شده اند و احتمال افزایش شمار کشته شده ها به دلیل 

دشواری در عملیات امداد و نجات وجود دارد.

رخداد

کلاهبرداران اسکیمری 
به پایان خط رسیدند

دو نفر از کلاهبرداران اسکیمری که از شهروندان  �
بیش از یک میلیارد ریال ســرقت کرده بودند روانه 
زندان شــدند. سرهنگ حشمت ســلیمانی، رئیس 
پلیــس فتای اســتان فــارس در تشــریح این خبر 
گفت: در پی شــکایت زنی جوان مبنی بر برداشت 
غیرمجاز از حساب بانکی اش به مبلغ ۵۰۰ میلیون 
ریال، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت. 
وی افزود: با شــروع تحقیقات، شاکی اظهار کرد در 
شرایطی که کارت  بانکی در اختیارش است و خرید 
اینترنتی هم انجام نمی دهد، مبالغی از حســابش 
به  صورت غیرمجاز ســرقت شده اســت. این مقام 
انتظامــی ادامه داد: در همین راســتا تیمی فنی از 
کارشناســان پلیس تحقیقات خــود را در این زمینه 
آغاز کردند و متوجه شدند مال باخته چندی پیش از 
مغازه پوشاک فروشی در شهرستان کازرون، اقدام به 
خرید کرده است. این مقام انتظامی تصریح کرد: در 
ادامه مأموران با انجام تحقیقات گسترده پلیسی ابتدا 
هویت یکی از متهمان را شناسایی کردند و سپس با 
زیر نظر قراردادن او مشخص شد این فرد به همراه 
یک نفر از همدســتانش در مغازه پوشاک فروشــی 
از کارت هــای بانکی خریداران کپــی می کنند و در 
نهایت از حساب آنها برداشت های غیرمجاز انجام 
می دهند. سرهنگ ســلیمانی بیان کرد: در ادامه با 
اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام شده و با هماهنگی 
مقام قضائی، متهمان جلــب و تجهیزات رایانه ای 
و مخابراتی آنها و همچنین ادوات جرم شــامل یک 
لپ تاپ و یک دستگاه اسکیمر و تعداد ۱۴ کارت خام 
بانکی جمع آوری شد. رئیس پلیس فتای فارس به 
شــهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش سرقت  
به  صورت اسکیمینگ، شــهروندان انجام عملیات 
بانکــی و واردکردن رمــز کارت حســاب بانکی را 
شــخصا انجام دهند چراکه حتی در صورت نصب 
اســکیمر روی دســتگاه کارتخوان، بدون اطلاع از 
رمز عبور، امکان برداشــت از حســاب شــهروندان 

امکان پذیر نخواهد بود.

شاکی، متهم پرونده بود
مــردی بعــد از انتقام گیــری اینترنتــی از نامزد  �

ســابقش به اداره پلیس رفت و علیه متهم خیالی 
شکایت کرد. ســرهنگ سرخوش نهاد، رئیس پلیس 
فتای استان همدان در تشــریح این خبر گفت: یکی 
از شــهروندان با ارائه مرجوعه قضائی به پلیس فتا 
مدعی شــد فردی با هک و دسترســی غیرمجاز به 
صفحه اینســتاگرام او اقدام به انتشار مطالبی کذب 
علیه نامزد ســابقش کرده اســت. بعد از طرح این 
شکایت رســیدگی به موضوع در دستور کار پلیس 
فتــای ملایر قرار گرفت. وی ادامه داد: کارشناســان 
پلیــس فتا در بررســی های صورت گرفته و با انجام 
اقدامــات فنــی و تخصصــی و تحلیل مســتندات 
جمع آوری شــده، به ایــن نتیجه رســیدند که خود 
شــاکی با استفاده از چند گوشــی مختلف اقدام به 
دسترسی به صفحه اینســتاگرام خود کرده و قصد 
فریب دستگاه قضائی و کارشناسان پلیس فتا را دارد. 
این مقام انتظامی تشــریح کرد: شاکی پرونده این بار 
به عنــوان متهم به پلیس فتا دعوت و موضوع برای 
وی تشریح شد. متهم ابتدا ارتکاب جرم را انکار کرد 
اما پس از روبه روشــدن با مستندات و ادله دیجیتال 
جرم، چاره ای جز اعتراف نداشت و در اظهارات خود 
عنوان کرد که مطالبی علیه نامزد سابقم در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرده و برای رفع اتهام از خود 
اقدام به طرح شــکایت دسترســی غیرمجاز و هک 
صفحه اینستاگرام خود توسط شخص دیگری کردم. 

شرق: مردی که متهم است دختری را با ضربه چاقو 
به قتل رســانده اســت، از ســوی دادگاه به قصاص 

محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، پرونده قتل این دختر یکی از 
پرونده های پیچیده قضائی بود که چندین بار در دادگاه 

مورد رسیدگی قرار گرفت.
متهم پیش تر دو بار از قصاص معاف و به پرداخت 
دیه و زندان محکوم شده اما حکم در دیوان عالی کشور 

تأیید نشده بود.
چهار ســال قبــل رهگــذران خیابانــی در تهران با 
دختری در حاشــیه خیابــان روبه رو شــدند که پایش 
به شدت خون ریزی داشــت. عابران با اورژانس تماس 
گرفتند و دختر جوان به نام سمیه به بیمارستان منتقل 
شــد. تلاش پزشــکان برای درمــان او بی نتیجه ماند و 
ســاعتی بعد ســمیه به خاطر بریدگی سفیدران پایش 

تسلیم مرگ شد.
با مرگ ایــن دختر پلیس به پرس و جو از شــاهدان 
پرداخت. یکــی از آنها گفت: من در یــک لحظه دیدم 
دختری در حالی که پایش خون ریزی داشت از یک پژو 

پیاده شد. من توانستم شماره پلاک ماشین را بردارم.
بــا اطلاعاتی که این مرد به پلیــس داده بود راننده 
پژو به نام فرهاد ۲۳ســاله ردیابی و بازداشت شد و به 
درگیری خونین با ســمیه اعتراف کرد. متهم در شــعبه 
دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران پای میز محاکمه 
ایســتاد. در آن جلســه وکیل اولیای دم در جایگاه ویژه 
ایســتاد و گفت: مادر ســمیه که مقیم آمریکاست تنها 
ولی دم اســت و او برای قاتل دختــرش حکم قصاص 
خواســته است. مادر ســمیه گفته: ما در آمریکا زندگی 
می کردیم و ســمیه مدتی بود که به ایران آمده بود. او 
ایران را دوست داشت و می خواست در کشور خودمان 
زندگــی کند. دخترم دختر بزرگــی بود و دیگر لازم نبود 
من نگران او باشــم یا مدام کنترلش کنــم. این را که با 
چه کســی رفت وآمد داشــت، هم نمی دانستم. سمیه 
ازدواج نکــرده بود و مجرد بود. بیشــتر ســال را ایران 
بود و گاهی هــم به آمریکا می آمد. مــن درباره رابطه 
خصوصــی دخترم خبر ندارم. بعــد از فوت دخترم من 
خیلی تنها شدم و حالا هم درخواست قصاص قاتلش 
را دارم. چــون دختر من بی گناه کشــته شــده و متهم 
پرونده حقیقت را درباره مرگ دخترم به من نمی گوید.

وقتــی فرهــاد در جایگاه ویژه ایســتاد در تشــریح 

جزئیــات ماجرا گفــت: من اتهام قتل عمــدی را قبول 
ندارم چون نه مقتول را می شــناختم و نه ضربه ای که 
به او زدم کشــنده بــود. من یک ضربه بــه پای مقتول 
زدم و اصلا نمی دانســتم چنین ضربــه ای آن هم به پا 

می تواند باعث مرگ کسی شود.
متهم ادامه داد: به تازگــی پژو ۲۰۶ خریده بودم که 
دنبال دوستم مســعود رفتم و با هم به قیطریه رفتیم. 
در حوالی بولوار اندرزگو از خودرو پیاده شــدیم تا شام 
بخوریــم. چند دقیقه بعد مســعود از من خواســت تا 
سوئیچ خودرو را به او بدهم. مسعود از رستوران بیرون 
رفت و چند دقیقه بعد من دنبال مســعود رفتم و دیدم 
او و یــک دختر در خودرو مشــغول صحبت هســتند. 
مسعود از من خواســت تا چند دقیقه منتظر او بمانم. 
من حدود نیم  ســاعت منتظر آنها ماندم و وقتی دوباره 
ســراغ مســعود رفتم با تندی از من خواست تا مزاحم 
نشوم. او در خودرو مشغول صحبت با دختر جوان بود. 
من عصبانی شدم و مســعود پیاده شد اما دختر جوان 

همچنان روی صندلی شاگرد خودرو نشسته بود.
متهم ادامه داد: من پشت فرمان نشستم و از سمیه 
خواســتم تا خودرو را ترک کند اما سمیه گفت مسعود 
قول داده به او پول بدهد و تا زمانی که پولش را نگیرد، 
خودرو را ترک نمی کند. ســمیه می گفت قصد دارد به 
یک پارتی شبانه برود و پس از دریافت پول باید او را به 

میهمانی برسانیم.
این متهم گفت: من که از شــنیدن حرف های دختر 
جــوان عصبانی شــده بودم بــرای ترســاندن او کارد 
میوه خــوری را که در خودرو داشــتم، بیرون کشــیدم 
اما دختــر جوان دســتم را هل داد که دســتم زخمی 
شــد. او نمی خواســت پیاده شــود به همین دلیل من و 
ســمیه با هم درگیر شــدیم و نمی دانــم چطور چاقو 
به ســفیدران او برخورد کرد. همان موقع ســمیه که از 
دیدن خون ترســیده بود فریاد کشید و پیاده شد. من که 
شــوکه شــده بودم با خودرو فرار کردم اما عابرانی که 
ســمیه را خونین دیده بودند پلاک خودرو را برداشتند و 

به این ترتیب بازداشت شدم.
در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و متهم را 
از اتهام قتل عمدی تبرئه و به  خاطر قتل شــبه عمد به 

پرداخت دیه محکوم کردند.
بــا اعتراض اولیــای دم به حکم صــادره پرونده در 
دیوان عالی کشور تحت رســیدگی مجدد قرار گرفت و 
قضات دیوان عالی کشــور این حکم را تأیید نکردند. با 
شکسته شدن حکم دیه، پرونده فرهاد برای رسیدگی به 

شعبه هم عرض ارسال شد.
پســر جوان این بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران از خود دفاع کرد. وی حرف های قبلی اش 
را تکرار کرد و گفت: باور کنید ســماجت ســمیه باعث 

شد برای ترساندن او چاقو بکشم؛ اما من نمی خواستم 
ضربه ای به او بزنم. من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم، 
چون هیچ خصومتی با دختر جوان نداشتم و اصلا او را 
نمی شــناختم. در کشمکش میان ما چاقو ناخواسته به 

سفیدران او برخورد کرد و موجب مرگش شد.
متهم ادامه داد: من اصلا فکر نمی کردم ضربه به پا 

می تواند کشنده باشد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به 
مدرک های موجود در پرونده بار دیگر فرهاد را به  خاطر 
قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم کردند؛ اما حکم 
این بار نیز در شــعبه هفتم دیوان عالی کشور نقض شد 

و فرهاد برای سومین بار در دادگاه از خود دفاع کرد.
متهــم این بار در شــعبه پنجــم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران پای میــز محاکمه ایســتاد و حرف های 
قبلــی اش را بازگو کرد. وی گفت: بــاور کنید من قصد 
کشتن دختر جوان را نداشــتم و نمی دانم چاقو چطور 
به ســفیدران او برخورد کرد. سماجت او باعث شد تا با 

هم درگیر شویم.
متهم گفــت: ضربه ای کــه من زدم به ســفیدران 
مقتول برخورد کرد. من پزشک نیستم و نمی دانستم که 
ضربه به ســفیدران می تواند باعث مرگ شود. من فکر 
می کردم با ضربه ای که به پــای دختر جوان زدم فقط 

او را زخمی کرده ام و اتفاق خاصی برایش نمی افتد.
متهــم درباره اینکه چــه رابطه ای بــا دختر جوان 
داشت گفت: او با دوستم رابطه داشت و من هرگز او را 
ندیده بودم. حتی بعد از این ماجرا دیگر دوســتم را هم 
ندیدم و چون بعدش دســتگیر شدم اصلا فرصت نشد 
که با دوســتم صحبت کنم و ببینــم که او چطور با این 

دختر آشنا شده و اصلا این دختر با او چه نسبتی دارد.
متهم گفــت: ضربه ای کــه من به ایــن دختر زدم 
خیلی ضربه آرامــی بود. جراحتی که بــه وجود آورد 
عمیــق نبود. من نمی دانم چطور او با همین یک ضربه 
کشــته شــد. به هر حال من اتهام قتل عمدی را قبول 
ندارم و تأکید می کنم نســبت به نقطه حساس بدن در 
پا هم آگاهی نداشــتم. در پایان جلسه قضات وارد شور 
شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده این بار 
فرهــاد را به قصاص محکوم کردنــد. پرونده به دیوان 
عالی کشــور فرستاده شد تا قضات عالی رتبه به بررسی 
موشــکافانه آن بپردازند و ســرانجام تکلیف این متهم 

بعد از کش وقوس های فراوان مشخص شود.

شــرق: مردی که متهم اســت تلاش کرده هواپیماربایی کند، در دادگاه 
کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. متهم که اسفند سال گذشته 
با ســلاح و جلیقه انفجاری قلابی قصد ربایش هواپیمای مســیر اهواز 
به مشهد را داشت از ســوی نیروهای امنیت پرواز که در هواپیما حاضر 

بودند، دستگیر شد. این هواپیما ۶۳ مسافر و ۹ خدمه داشت.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان 

تهران برگزار شد، متهم جزئیاتی از حادثه را شرح داد.
در ابتدای جلســه رســیدگی کیفرخواســت علیه متهــم خوانده و 
درخواســت حداکثر مجازات برای او شد. در ادامه متهم در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: من از یک ســال و نیم قبل به هواپیماربایی فکر می کردم و 
نقشــه آن را طراحی کرده بودم. در نهایت در روز حادثه تصمیم گرفتم 
این نقشــه را اجرا کنم. به خودم جلیقه انفجار بستم و یک سلاح قلابی 
هم داشتم، اما زمانی که از گیت رد می شدم هیچ کدام از مأموران متوجه 
نشــدند. حتی افرادی که من را می دیدند هم متوجه نشدند. فقط پسرم 
که پنج ساله اســت متوجه این ماجرا شد؛ آن هم به این دلیل که جلیقه 
انفجار در بدنم صدا می داد که پسرم از من پرسید این صدا برای چیست 
و مــن هم گفتــم صدای بطری آب اســت. بعد از اینکه ســوار هواپیما 
شــدیم و هواپیما از روی باند برخاســت، من از جای خودم بلند شــدم. 
همان لحظه مهماندار به ســمت من آمد، کاغذی به او دادم که روی آن 
نوشــته بودم به من جلیقه انفجار وصل است و کنترل آن دست شخص 

دیگری اســت، به ســمت اهواز برگردید. مهماندار با خونســردی به راه 
افتــاد، جهت مخالفی که بودیم حرکت کرد و مقابل مردی ایســتاد. من 
هم داشتم پشت ســر مهماندار می رفتم. مهماندار کاغذ را به مردی که 
روی صندلی نشســته بود داد و مرد با ســرعت زیاد جوری که من اصلا 
نفهمیدم چطور اتفاق افتاد از جایش بلند شــد و روی من اسلحه کشید. 
من هم جلیقه را باز کردم و مواد منفجره را نشــان دادم. مشخص نبود 
که مواد قلابی اســت و واقعا ماده منفجره نیســت. مردم ترسیدند و از 
جای خودشان بلند شــدند. مهماندار و امنیت پرواز مردم را آرام کردند 
و از آنها خواســتند روی صندلی های خود بنشینند. خیلی ترسیده بودم 
و فکر می کردم ممکن اســت به کسی شلیک کنند. امنیت پرواز با خلبان 
صحبت کرد و هواپیما در فرودگان اصفهان نشست. من نگران این بودم 
که برای دســتگیری من به کسی آسیب وارد کنند؛ به  همین  خاطر وقتی 

هواپیما در فرودگاه اصفهان به زمین نشست، خودم را تسلیم کردم.
متهم درباره اینکه چرا این کار را کرده اســت، گفت: من یک معترض 
اجتماعی هســتم و می خواســتم اعتراض خودم را به این شــیوه نشان 
دهم؛ به همین خاطر هم تصمیم گرفتم هواپیماربایی کنم. وقتی خودم 
را تســلیم مأموران کردم، آنها جلیقه انفجار را باز کردند و مشخص شد 

که جلیقه قلابی است.
در این هنــگام قاضی به متهم گفت: قبلا گفته بودی قصد داشــتی 
هواپیما را در عربســتان فــرود بیاوری، در این باره چــه می گویی؟ متهم 

گفت: من می خواستم هواپیما را به عربستان ببرم و در آنجا به این شیوه 
اعتراض خودم را به مسائل اجتماعی نشان دهم. من دلم نمی خواست 
پناهنده شوم یا اینکه به مردم کشورم آسیبی وارد کنم، فقط می خواستم 
کاری کنم که همه بدانند من یک معترض هستم و به وضعیت اعتراض 
دارم. متهم درباره نقش همسرش در هواپیماربایی گفت: همسرم در این 
خصوص نقشی نداشت. او اصلا نمی دانست که من قصد هواپیماربایی 
دارم. در هواپیمــا هم کنار همســرم نشســته بــودم و بــه بهانه اینکه 
می خواهم به دستشــویی بروم از جایم بلند شدم و به سمت مهماندار 
رفتم. متهم درباره اینکه چطور اطلاعات پرواز را به دســت آورد، گفت: 
من از طریق اپ های رایگان اطلاعات را به دســت آوردم. اطلاعات پرواز 

در برخی اپ ها موجود است.
مرد هواپیماربــا در آخرین دفاعش گفت: من فــرد تحصیل کرده ای 
نیســتم و در حد خواندن و نوشــتن ســواد دارم، دو فرزند دارم و قصد 
داشتم که فقط اعتراض اجتماعی کنم. من برق کار هستم و کار می کردم 
و خرجــی زن و بچــه ام را می دادم. بــا این کار هم فقط می خواســتم 
اعتراض کنم . من هواپیماربایی نکردم، در واقع شــروع به هواپیماربایی 
کردم و درخواســت بخشش از سوی دادگاه دارم. پس از آن وکیل مدافع 
متهــم در جایگاه قــرار گرفت. او نیز اعلام کرد موکلش شــروع به جرم 
داشته و مرتکب جرم نشده اســت. با پایان جلسه دادگاه، هیئت قضات 

برای تصمیم گیری در خصوص اتهام این مرد وارد شور شدند.

حکم قصاص برای قاتل دختر جوان بعد از ۳ بار محاکمه

محاکمه مردى که قصد هواپیماربایى داشت

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- خاک- همه- الهه عشــق در اساطیر یونان ۹- چراغ 
پیه ســوز قدیمی- قوه حافظه- جایی کــه همگان در آن 
حضور دارند ۱۰- زن نافرمان- نوعی فعل مضارع- کمبود 
آن موجب بیماری گواتر می شود ۱۱- هفتادودومین سوره 

قرآن- آشکار- برجســتگی در استخوان ۱۲- کوچک ترین 
ذره عنصــر- اهل ســنت بــودن- دوا ۱۳- موجب ترس 
شدید- ضروری و لازم ۱۴- تخم کتان- خوش خلق- تازه 

به راه افتاده ۱۵- زد و خورد- ابزار- پایتخت ایتالیا
افقي:

 ۱- تنها منطقه ارتباطی کشــور عراق با دریا - رمانی 
نوشته اســماعیل فصیح ۲- درخت تسبیح- اصطبل- 
خودکشــی ۳- پایتخت سلسله افشــاریه بود- دست 
روی چیزی کشــیدن- ابلــه ۴- به صــورت علنی- از 
مشــتقات نفت- خالی ۵- سامانه- لقب رستم دستان 
۶- فضاپیمای بــال دار- اجاره دهنده- محکم و بنیادی 
۷- پول خــرد هند- مورد پذیرش- نــژاد مردم پرو ۸- 
چاشنی غذایی- پادشاه زندیه که آغا محمد خان قاجار 
او را کشــت- تکــرار  حرفی ۹- بازار- همســایه کنگو و 
کامرون- بشقاب بزرگ ۱۰- ســراینده آیینه اسکندری- 
آشــکار و نمایان- خیــاط قدیم ۱۱- به زور کســی را به 
کاری واداشــتن- آب هدررفتــه ۱۲- ریســمان- مثل و 
مانند- سوبســید ۱۳- قوم سفیدپوســت بومی شمال 
آفریقا- آماسیدگی- نوعی اســباب  بازی ۱۴- شهری در 
گیلان- ششمین خلیفه اموی- حفاظ ضربه گیر خودرو 
۱۵- فیلمی ایتالیایی به کارگردانی جوزپه تورناتوره و با 

بازی رومن پولانسکی- کامل و تمام

عمودی: 
۱- قیمت بــازاری- رقم های بعد از ممیز در اعداد- 
شــبکه موقت آهنی برای کار در ارتفاع ۲- ضربه ای در 
بدمینتون- متراکم- چســب خمیری شکل ۳- بازرگانی 
که بدهی هایش بیشتر از دارایی اش شده- استانی پهناور 
در غرب عراق ۴- ترســناک- یک دنده- ســراینده سایه 
 عمر ۵- قاضی- شوخی کردن- محصول آب و صابون 
۶- برادر عرب- از واحد های  اندازه گیری فشار- سنگینی 
معده ۷- واحد پول قرقیزستان- حریص و آزمند- بارقه 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

30
72

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 4076

سخت  3073 سودوکو

سودوکو ساده 3073

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 4077  �  طراح: بیژن گورانى


